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 الحدیثی فیض کاشانی در وافی روش فقه

 (استادیار دانشگاه مازندارن)محمد شریفی 
m.sharifi@umz.ac.ir 

 (دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد یزد) علیرضا اردشیر نیا
ardeshirnia7926@gmail.com 

 (21/25/1119تاریخ پذیرش:   23/25/1115)تاریخ دریافت: 

 چکیده 
الحـدیث ی که تلاش و جهـادی کـم نظیـر در عرصـه فقـهلمانیکی از بزرگان و عا

که با طرح و  است« الوافی»، کاشانی با اثر خود مرحوم ملا محسن فیض، داشته
ایـن  بـه حـق ایـن مباحـث را بـه اوج رسـاند، الحـدیثینگاهی ژرف به مباحث فقه
جـام گرفتـه و درصـدد اسـت بـه واکـاوی ان، تحلیلـی –پژوهش با روشی توصـیفی

برـردازد. نتـایج « وافـی»الحـدیثی فـیض کاشـانی در کتـاب ها و مبانی فقـهروش
ملامحسن فیض به ریشه لغـوی و معنـای  گویای این واقعیت است که، پژوهش

ای داشته است؛ و به مباحثی چون اصطلاحی مفردات و لغات حدیث التفات ویژه
جایگـاه مـتن و سـند »؛ «سیاق حـدیث»؛ «ر روایتسبب و فضای حاکم بر صدو »

ای داشته التزام ویژه، در مباحث فقه الحدیثی روایات« خانواده حدیث» و« حدیث
 است.

 .فقه الحدیث، حدیث، وافی، فیض کاشانی ها:کلیدواژه

 مقدمه

ل تـا از همان صدر او ، به عنوان دومین منب  معرفت دینی بعد از قرآن کریم، مقام حدیث و روایت
مسلمانان را برآن داشت تا در تبیین و تفصیل چهـارچوب و محتـوای اخبـار و صـحت و ، به امروز

والای حـدیث در ابعـاد مختلـف  تأثیرهای بسیاری صورت دهند. همین جایگاه و سقم آنها تلاش
طلبـان جـاه طلـب بـه منظـور رسـیدن بـه موجب شد تا گروهی از فرصـت، حیات جامعه مسلمان

 اقدام به جعل حدیث نموده و هر رطب و یابسی را وارد حوزه حدیث نمایند. ،اهداف خود
فـراوان حـدیث در  تـأثیرامـا بـه علـت ، با جود قلت تعداد جاعلان و تعداد احادیث جعل شـده

دارد تا در استفاده از احادیث و هر هر پژوهشگر واق  بین در این عرصه را وا می، زندگی مسلمانان

mailto:m.sharifi@umz.ac.ir
mailto:m.sharifi@umz.ac.ir


023 

 

 

 

 

ا
یوه

 ش
ف و

هدا
ضا

م ر
اما

ت 
ظرا

منا
ی 

ها
 

مت
اما

له 
سئ

ر م
ن د

مو
 مأ

و
 

شود را بـا نگـاهی ژرف و نقادانـه نگریسـته و بـه علـوم مختلـف ین منسوب میآننه که به دین مب
رجال حدیث و سایر علوم این عرصه مجهز شود؛ لذا ، الحدیثدرایه، الحدیثحدیث مانند مصطل 

حدیث و علوم مربوب به  حولهای بسیاری در خصوص و کتاب، هادر زمینه و ذیل این مجاهدت
 آن به رشته تألیف درآمد.

رسـیده از قـرآن  ینید یهاریشه در آموزه، ابل ذکر اینکه خواستگاه نقادی و بررسی احادیثق
و خانـدان  پیـامبردارد؛ در این میان هـم روش قـرآن و هـم سـنت  کریم و معصومان 

ـذِ دعوت به شنیدن و پیروی از قول احسن است: ، طاهر ایشان لَ فَ ینَ یالَّ قَـوم ـتَمِعُونَ الم بِعُـونَ یسم تَّ
ذِ  لَئِكَ الَّ وم

ُ
سَنَهُ أ حم

َ
بَابِ  نَ هَدَاهُمُ یأ لم

َ لُوا الم وم
ُ
لَئِكَ هُمم أ وم

ُ
هُ وَأ  (.13:)زمراللَّ

اهمیت بسزایی به حدیث و فهم حدیث دارد در ایـن پـژوهش ، با توجه به اینکه فیض کاشانی
 فـیض کند؟ روشمی اصول پیروی الحدیث از چه دهیم: فیض در فقهبه سؤالات ذیل پاسخ می

ت چگونه است؟ سیاق در فهم حدیث از نگاه فـیض روای صدور بر حاکم فضای و سبب کاربرد در
 از چه نقشی برخوردار است؟

 تحقیق اهداف و ضرورت
 یهـالکن توجه به حوزه، ضروری است یثیهر پژوهشگر حد یث هر چند براینقد متن و سند حد

، یا عقلـیـو  ینقل، یادب یارهایاعم از مع، نقد لازم است یکه برا ییارهایو مع یو عمل ینقد نظر 
د. لذا نگارندگان در راستای سنت حسنه نقد و نقادی و بالخصوص یل بنمایتواند نقادی را تسهیم

-نقد و بررسـی روش فقـه، دست به تحقیق زده و مسیر این تحقیق، اشنقد حدیث با جایگاه ویژه
نگر متأخر و بنام شیعه یعنـی مـلا محسـن فـیض کاشـانی در کتـاب الحدیثی یکی از علمای ژرف

 اهد بود.وافی خو 

 پیشینه پژوهش
نگاهی به »در این زمینه تعدادی مقاله و کتاب به رشته تحریر درآمده است؛ به عنوان نمونه مقاله 

در ایـن مقالـه بیشـتر بـه کلیـاتی در مـورد ؛ نوشته عبدالله موحدی محـب« گذری بر وافی، فیض
اثر علی « ب الوافیسیری در کتا»و مقاله  -شخصیت مرحوم فیض و کتاب وافی اشاره شده است

 و ریـتحر  خیتـار ، آن نیتـدو در مؤلـف زهیـانگ، وافـیی متیازهـاامقالـه  نیـا در؛ محمد میر جلیلی
 نیای هامستدرك و هاهیحاش، هاشرح، یچاپ وی خطی هانسخه، اسلامی نزد علما آن تیموقع

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&ltr=10&AyeID=4076
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&ltr=10&AyeID=4076
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&ltr=10&AyeID=4076
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الحـدیثی خاصـی فقهدر این دو مقاله مذکور کار  .اندشده یا معرفی و گرفته قرار مورد بحث، کتاب
-هوا  فقوهمبواری   ر  ،  افوی»کتـاب ، علی محصه میر دلیلیصورت نگرفته است. اخیراً نیز 

الحـدیثی است که در این کتـاب بـه صـورت مبسـوب بـه کـار فقـهرا تألیف نموده «الحهیث در آ 
 گـاهی شـبهه خـروج از موضـوع بـه ذهـن، پردازد لکن به دلیل تطویـلمی صورت گرفته در وافی

 شود. متبادر می

 فیض و وافی در یک نگاه( 7
 در ادامه می توان معرفی اجمالی از کتاب وافی و مولف آن داشت.

 کاشانی الف( فیض

 بــه و مــتخلّص محســن بــه ملقّــبی کاشــان محمــود ابــنی مرتضــ ابــن محمــد ریجهــانگ شــهرت
  کند.یم ازنییب او حال وصف دری تکلّف گونه هر از را ( پژوهنده1211 -1221ض)یف

 کـه افتی توانیم رای کمتر اثر  اسلام بزرگان احوال تراجم انیم در، سو نیبد ازدهمی هسد زا
، سفرها از باشد.ی خالی و ی برای د یا تمجی طعن همراه به ضیفی زندگ بلند ای کوتاه شرح و نام از

ی زیـچ بـاً یتقر  تـراجمی هاکتاب در، است ضیف به چه مربوب هر  و فاتیتأل، شاگردان، استادان
های علمـی و مشـهور خاندان فیض از خاندان (.52: 1131، )موحدی محبّ  است نشده فروگذار

، محمـد بوده)خوانسـاری، نـام فـیض(. »5/132 :ق1721، افندی اصـفهانی«)شیعه بوده است
(. مرحوم شیخ عباس قمی)ر ( درباره زمان و مکان ولادت مرحـوم فـیض در 11/ 5 :ق1112
هجـری قمـری در  1221سـال صفر چهـاردهم فـیض در »نویسـد: می «الالقاب الکنی و»کتاب 
در همانجـا درگذشـت و در قمـری  1211الثـانی سـال زاده شد و در روز بیست و دوم ربیـ  کاشان

 :ش1191، به خاك سـررده شـد)قمی، قبرستانی که در زمان حیاتش زمین آن را وقف نموده بود
 (.72و ۹۳/ 1

یلات بـه سالگی بـرای ادامـه تحصـ 22و در، تحصیلاتش را در کاشان آغاز کرد، ملا محسن
ردی شـاگ سـید ماجـد بحرانـینزد  شیرازعزیمت نمود. پس از این و به مدت دو سال در  اصفهان

ی از حجحاضر شد. وی در سفر  شیخ بهاییکرده و بار دیگر به اصفهان بازگشت و در حلقه درس 
اجازه روایت دریافت کرد؛ پس از آن به شهر قم رفته و در آنجا نزد  شهید ثانینوادۀ « شیخ محمد»

او را همراهی کرد و نزدیک بـه دو  و در مراجعت ملاصدار به شیراز، صدرای شیرازی شاگردیملا

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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و دیگران بر این باورند که فیض در سفر نخست بـه شـیراز ، سال در آنجا ماند. هر چند خوانساری
های خود فـیض سـازگار نیسـت )فـیض با نوشته، نزد ملاصدرا شاگردی کرده است اما این گفته

ملا محسـن فـیض را « الجناتروضات»در ، خوانساریمرحوم محمد باقر  (.53 :1131، کاشانی
 (.35، 9: ق1112، نام برده است )خوانساری اخباریاندر شمار 
مندی ایشان از خوان علم و معرفت و دانش اساتید نـاموری هـم چـون صـدرالمتألهین و بهره

مولی خلیل ، ه و عرفان و حدیثشیخ بهایی در فق، سید ماجد بحرانی، میرداماد در فلسفه و عرفان
ای جام  نگر بخشید. گسـترده آثـاری کـه قزوینی و محمد صال  مازندرانی در حدیث به او اندیشه

کتـاب اسـت کـه  177گر این جامعیت است. او دارای مرحوم فیض به رشته تحریر در آورده نشان
و ، «الـوافی»حـدیث در ، «صافی تفسیر»در تفسیر ، «الشرائ مفاتی »اهم آنها عبارتند از: در فقه 

 .است« البیضاءالمحجة»اخلاق در 
 ب( وافی و انگیزه نگارش آن

در واقـ   یه است. وافیض و از جوام  حادیثی امامیملامحسن ف یثین اثر حدیمهمتر  یکتاب واف
 ان است که در آن اخبار ویعه از دوره صفویش یثین آثار حدیتر ن و جام یمهمتر ، نیاز بزرگتر  یکی

: یعنیه یمنقول در کتب اربعه متقدم امام یسنن و احکام اسلام، فروع، ث مربوب به اصولیاحاد
 /11و  12 :1115، ب و استبصـار گـرد آمـده اسـت)پیام حـوزهیتهـذ، هیـحضره الفقیمن لا ، یکاف

277.) 

ث مکـرر را حـذف یـاحاد، چهارگانـه متقـدم یهـاث کتـابیـهمه احاد یایشان پس از گردآور 
ن آورده است و هـر جـا کـه یك از اصول و فروع دیم در مورد هر یاز قرآن کر  ییهاهیگاه آآن، نموده

 یو لغـو  یمتن یهایبه شرح آن پرداخته و دشوار ، ل داشته باشدی  و تأویاز به توضین یثیا حدیه یآ
اد یـ یهـایژگـیشود که عـلاوه بـر وین کتاب از آنجا آشکار میت ایاهم ز حل کرده است.یآن را ن

 سازد)همان(.یاز مینین بیشیچهارگانه پ یهاباره به کتابا هریخواننده را از مراجعه دوباره ، هشد

در سال  «یشاف»در دو جزء به نام  یکتاب، یکوتاه کردن کتاب گسترده واف یض برایمرحوم ف
د یـپد یافتکلمه کتاب ش در« نوادر الاخبار»نام به  ید و آنگاه کتابیان رسانیف و به پایق تأل 1232

بر طبق ، های آنآورد. این کتاب دارای یک مقدمه و چهارده کتاب و یک خاتمه است. تعداد باب
بـه حـدود پنجـاه هـزار حـدیث ، بـاب و شـماره احادیـث آن 211، «الذریعه»در شمارش آقا بزرگ 

 (.275: رسد)همانمی

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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فی نامیـدم؛ زیـرا در مـن آن را الـوا»نویسـد: مـی «وافی»به وی در علت نامگذاری این کتاب 
حـقّ مطلـب را بـه طـور ، های مبهم احادیـثزمینه آوردن روایات و مباحث مهم و نیز تبیین جمله

 (.1/1 :ش1195، فیض کاشانی«)کامل وفا نموده و به جای آورده است
نـه ، مؤلف این اثر سترگ برای نوشـتن آن»که:  آوردمی« الذریعه»در مرحوم آقا بزرگ تهرانی 

 :ق1721، تهرانی«)آن را به اتمام رسانده است، ق 1293ماه وقت گذاشته و در سال سال و یک 
17/195.) 

انگیـزه خـود از تـألیف ایـن ، ای که بر این اثر بـزرگ نگاشـته اسـتخود ملامحسن در مقدمه
 کند:کتاب را این گونه بیان می

ا برخی از روایـات زیر ، یک از کتب اربعه به تنهایی برای مراجعه کننده کافی نیست هیچ .1
 در آنها ذکر نشده است.، مهم

زیرا عنوان ، بسیار مشکل است، مراجعه به این کتب و به دست آوردن روایات مورد نظر .2
ابواب دچار اخـتلاف و نـاهمگونی اسـت؛ برخـی از احادیـث را در بـاب مناسـب خـود 

، آنها بهتر بود اند. گاهی بین روایاتی که تفریق بیننیاورده و در جای دیگری ثبت کرده
روایاتی را که در مورد موضوع واحد هستند و بایـد در یـک ، اند و یا بالعکسجم  کرده
 اند.در چند باب آروده، آوری شوندباب جم  

سبب ضخامت و حجم فراوان آنهـا ، اند و اینتکرار شده کتب اربعهدر ، برخی از روایات .1
 (1 – 7/ 1 :ش1195، شده است. )فیض کاشانی

مطـرح « بیـان»هایی که مرحوم ملامحسن فیض در ذیـل روایـات بـا عنـوان تفصیل و تبیین
است. بهـره  فهم احادیث و روایات را حتی برای افراد مبتدی و عامی هم آسان کرده، نموده است

اخلاق و... در ایـن کتـاب ، حدیث، لغت، کلام، عرفان، گیری مؤلف از علوم مختلف از قبیل فقه
 آن را به صورت یک دائرلالمعارف شیعی در آورده است.

توجـه بـه سـبب ، برای اشاره برخی از امتیازهای وافی عبارتند از: شرح لغات مشـکله و ثقیـل
تصـحی  نسـخ ، تصحی  اسـناد روایـات، م معنی کردن آنهاصدور و فضای صدور روایات در هنگا

رجوع بـه ، اشاره به نکات ادبی، جم  بین روایات به ظاهر متعار  و حل تعار  آنها، کتب اربعه
به کار بردن روش تمثیـل بـرای روشـن کـردن معنـای ، مختلف و آوردن اشعار مناسبهای دیوان

بـاب بنـدی عـالی و امتیـازات خـاص ، رجـالی هـایتذکر نکتـه، تشری  مصادیق احادیث، روایات

http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
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ها بر موقعیت علمی صاحب عالی قدر وافی و خود وافی در میـان مؤلفـان و دیگری که این ویژگی
 های روایی افزوده است.کتاب

بـه کـار بـرده  -وافـی -توجه به جامعیت و شمول منابعی که مرحوم فیض در اثر بـزرگ خـود 
 یاین عـالم و عـارف بـزرگ دارد. وی بـه عنـوان دانشـمند  است نشان از عمق فهم و درک علمی

و  یعرفان یو حت یفقه، یخیتار ، یثیحد، یر یتفس، یجام  الاطراف استفاده از علوم گوناگون ادب
زان بهـره یتوان به ممی یات را مدنظر قرار داده است و با مراجعه به کتاب وافیدر فهم روا یفلسف

. منـاب  1یر ی. منـاب  تفسـ2؛ ی. مناب  لغو 1 برد: یر پیبه شرح ز ن دسته از مناب  یاو از چند یر یگ
؛ ی. منـاب  فقهـ9؛ ()تاریخ و فضایل معصـومین یخی. مناب  تار 5؛ دعاهای . کتاب7؛ یثیحد

 .و کلامی یو فلسف یعرفان، ی. مناب  اخلاق3؛ هی. کتب رجال و درا1
ر فقـه یدر مسـ یگـر یخبـار ا یر یـبـا جهـت گ یبه عنوان عالم یض کاشانیف، دیاما بدون ترد

(. لـذا در 111 :1112، )بهشتی داشته است یثین مراجعه را به مناب  حدیشتر یب، اتیث روایالحد
، دیـخ مفیشـ، خ صدوقیش، ینیگر مانند کلیاستفاده از آثار محدثان د یمواض  متعدد کتاب الواف

 :1112، عـارف)م قابـل ملاحظـه اسـت یر یـو عبدالله بن جعفر حم یطبرس، یبرق، یخ طوسیش
133 - 119). 

 یب و سـاده سـاز یـجهـت تقر »سـد: ینومی ییت و کارکرد مراجعه به مناب  روایاو خود در اهم
ر از کتب اربعه( را آوردم و با استفاده از آنها یگر)غیاز کتب و اصول د یث مهمیاحاد، اتیشرح روا

ه و یـل است که بـه عکـس آجم  به عم، شدیان آنها احساس میم یتناف یاکه گونه یاتین روایب
 (. 112 - 213 :1131، ات باشند)میرجلیلییاز روا یاز قرآن برطرف کننده ابهام و اجمال یاتیآ

 ( بررسی لغوی و اصطلاحی فقه الحدیث6
فقه در لغت به معنای فهم از »ترکیبی اضافی است متشکل از دو واژه فقه و حدیث؛ ، الحدیثفقه

(. و  795 /1 :ق1713، و جــزری، 9/2271 :ق1119 ،)جــوهری« روی دقــت و تأمــل اســت
(. باید متوجه ایـن 111 /1 :ق1717، فراهیدی«)حدیث در لغت به معنی هر چیز نو و تازه است»

ارتباب معنایی نزدیکی با معنا و مفهوم اصطلاحی آن دارد ، امر باشیم که این مفهوم لغوی حدیث
حـدیث ، (712/،۱:ق1711، بهـایی«)را گزارش کنـد تقریر معصومیا  فعل، قولکلامی که »و به 
 شود.می گفته

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
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که به  یدانش»جام  و مان  عبارت است از: ، الحدیث از بعد اصطلاحی و در تعریفی سادهفقه
نـده یگو یما را به مقصود اصل، فهم آن یر منطقیو س یپردازد و با رائه مبانیث میمتن حد یبررس
 گرداند؛یک میث نزدیحد

 یـیو عقلا ین عقلـیگـر قـوانیو د یو کلامـ یاصـول، یها کـه از قواعـد ادبـوهیو ش ین مبانیا
ز یـث و فهـم درسـت و برتـر مقصـود آن و نیحـد یاصل یافتن معنای ما را در، استخراج شده است

وسـته یپهم  که به ساختار به یارساند به گونهیم یار ییک نظام همگون اعتقادیدادنش در  یجا
ن و یتر و سودمند یثین دانش حدیتر ث مهمیالحدفقه، رون یاز ا دیایوارد ن یخلل، ثیمجموعه احاد

، مسـعودی«)ن دانش اسـتیرساندن به ا یار ی، ثیحد یهاگر دانشینِ آنهاست و هدف دیکاراتر 
 (.11و  13 :1131

 فیضی اصول فقه الحدیث( 5
در کتاب خـود از اصـولی پیـروی در واکاوی حدیث و تشخیص حدیث صحی  از سقیم  فیض

 توان اهم این اصول را به شرح ذیل دانست:کند که میمی
 به ریشه و معنای لغات حدیث توجه -5-7

معنا ، ای با آن رو به رو هستیمهایی که در هر متن و نوشتهترین چالششاید از مهمترین و ابتدایی
گاه دامنه علمـی و اطلاعـاتی مـا را حـول محـور لغـت و مفهوم مفردات و لغاتی است که گاه و بی

های بـه دسـت آوردن ظهـور در علم اصول ثابت شده است یکی از راه»زنند. همننین می محک
لغـت روشـن هـای کتاب، مراجعه به اهل لغت و مناب  لغوی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، یک سخن

 (.1/111 :ق1111، مظفر«)باشدمی -ت ـ اصاله الظهورکننده صغریات حجی
در مـوارد ، مرحوم فیض با موشکافی و نگاه دقیق به ریشه و اصل کلمـات و مفـردات حـدیث

نمود. البته با شد را به درستی معنا میبسیاری معانی بعضاً اشتباهی که از معنای لغات حدیث می
و نقش بسزایی در فهم و  تأثیرتواند لغات حدیث می این نگاه که معنای نادرست از مفردات و ریشه

  نمود بیشتری دارد.، این تلاش وی، درک صحی  حدیث داشته باشد
در ابتـدا و معمـولًا بـه معنـا و ریشـه لغـت و در « بیان»ایشان در وافی در مدخلی تحت عنوان 

-... مـی.از و تشبیه وموض  بعدی به شرح و تفسیر و تأویل حدیث و لغات آن و اشاره به موارد مج
 پردازد.
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أنهم معدن العلم و شجرل النبـول و »از جلد سوم وافی تحت عنوان  11باب به عنوان نمونه در 
ر واحد عن حماد عن یعن غ یأحمد بن مهران عن محمد بن عل»آمده است: « مختلف الملائکة

ه شجیما  ن یبن الحس یقال قال عل یربع ت الرحمة و یرل النبول و بنقم الناس منا فنحن و اللَّ
« بیـان»گونه که اشاره شد مرحوم فیض تحت عنـوان و لذا همان« معدن العلم و مختلفالملائکة.

(. 573 /1 :ش1195، )فـیض کاشـانی« رنکـی [یعنـی]نقم ی ان:یب» آورد:می در ذیل این حدیث
خرده گرفتن و انکـار ایراد و ، معنای اشکال گرفتن در اینجا به« ینتقم»دهد که فیض توضی  می
 کردن آمده است.

أحمـد عـن محمـد بـن »کنـد: مـی ی دیگری و در ذیـل همـان حـدیث اشـارهبه عنوان نمونه
ه بن محمد عن الخشاب عن بعض أصحابنا عن خیالحس أبو عبـد  یقال ل ثمة قالین عن عبد اللَّ
ه  عـدن العلـم و موضـ    الحکمـة و میت الرحمـة و مفـاتیـثمة نحن شجرل النبول و بیا خی اللَّ

ه و نحن ود ه فیالرسالة و مختلف الملائکة و موض  سر اللَّ کبر و  یعة اللَّ ه ال عباده و نحن حرم اللَّ
ه  ه و من خفرها فقد خفر ذمة اللَّ ه فمن وفی بعهدنا فقد وفی بعهد اللَّ ه و نحن عهد اللَّ نحن ذمة اللَّ

الخفر بالخاء المعجمة و الفـاء نقـض  :انیب»گوید: سرس در توضی  واژگان حدیث می .«و عهده
 (.571 :همان«)العهد

 چنینی در وافی بسیار است.قابل ذکر است که موارد این
 سبب و فضای حاکم بر صدور روایت توجه به -5-6

را هر چـه بهتـر فـراهم  موجبات فهم دقیق مراد معصوم، آشنایی با فضا و سبب صدور روایت
از امور مهم بوده و دارای فوایـد زیـادی اسـت و عـدم ذکـر ، دیثشناخت سبب صدور حسازد. می

باعث اختلال در فهم آنها و نیز موجب از بین رفتن مقاصد این احادیث ، اسباب بعضی از احادیث
به دنبال بیان مناسبتی است ، مانند اسباب نزول آیات قرآن کریم، شده است. اسباب ورود حدیث

بـا توجـه بـه آن شـرایط و ، موجب تسهیل استنباب حکم شرعیکه پس از آن حدیثی گفته شده و 
  (.5/235 :ق1711، )مامقانیشودموقعیّت می

در پاسخ به نیاز یا پرسشی خصوصی یا عمـومی صـادر  و ائمه  احادیث پیامبراکرم 
زمینـه وجـود ، های گونـاگون حـالی و مقـالی بـوده اسـتشده و در فضایی که در بر دارنده قرینـه

تحـت نفـوذ ، تحت لوای اعتقاد یـا بـاور خـاص و یـا بـه هـر حـال، د.گاه جو حاکم بر سخنانیافته
منتقـل ، بـه ذهـن مخاطـب فرهنگ عمومی بوده که معنایی خـاص را از کـلام معصـومان 
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، از اطلاق یا عموم واژگان موجود در آن سـخن یـا روایـت، کرده است و طبعاً مخاطبان سخنمی
 اند. فهمیدهاکم میمعنایی متناسب با آن فضای ح

بـر یـک مصـداق خـارجی حمـل ، گاه روایتی را که به ظاهر در بر دارندۀ قضیه حقیقیـه اسـت
همننـان کـه ، نمودنـدعموم یا اطلاق حکم را برداشت می، ه خارجیهیکردند و گاه از یک قضمی

ایی ویژه معن، های فرهنگ عمومی زمان خوددر لایه، گاه واژه مجمل یا مشترک موجود در روایت
 روشن و آشکار بوده است.، یافته و یا برای مخاطبان موجود در آن مکان و یا زمان خاصمی

شود نامیده می« اسباب ورود حدیث»، در اصطلاح عالمان حدیث، فضا و انگیزۀ صدور روایت
شود و دربـاره عبارت از آن چیزی است که حدیث در ایام وقوع آن گفته می، سبب ورود حدیث»و 
مجموعه قرائن ، مراد از اسباب ورود حدیث (. و نیز177 :ق1712، عسقلانی«)گویدن سخن میآ

 سازد. آشنا می هایی است که پژوهشگر را با فضای صدور سخن معصومو ویژگی
فضـا و سـبب صـدور روایـت را ، و از جمله فـیض کاشـانی نکته قابل ذکر این است که بزرگان

هـایی را میـان دهند هر چند تفـاوتجا مورد بحث و کنکاش قرار میمعمولًا در کنار هم و در یک 
هرگـاه بـه »دارد: اللـه معرفـت در ایـن بـاره بیـان مـیباشند؛ به عنوان مثـال آیـتاین دو قائل می

ا دربـاره فـر  یـنـده و یا آیـا حـال یـخـواه در گذشـته  یاا حادثهیدرباره شخص  یانیمناسبت جر 
نـد: یگوینـد. مـثلًا مـیگویات مـیـن موارد را شأن نزول آن آیهمه ا، دنازل شو یاتیا آیه یآ، احکام
ا آدم نازل شده است که یا نوح یم یا حضرت ابراهیا عصمت ملائکه یا یعصمت انب ه دربارهیفلان آ

است کـه متعاقـب آن  یش آمد یا پیحادثه ، ند. اما سبب نزولیگویه مینها را شأن نزول آیا یتمام
 (.1/257:ق1719، معرفت«)شده باشد... لذا سبب اخص است و شأن اعم نازل یاتیا آیه یآ

 شود؛می برای نمونه با موارد ذیل از وافی اشاره
 الف( سبب صدور

إنِمـا العمـالُ بِالنیـاتِ و »نقل کرده اسـت:  مرحوم شیخ طوسی در تهذیب روایتی از پیامبر
تکمیـل و سـرس ، ث را بـا ذکـر تتمـه آنایـن حـدی، مرحوم فیض در آغاز«. إنما لکلِ إمرءٍ ما نوی

این سخن را در هنگامی بیان کردند که به ایشان گزارش رسید برخی  کند: پیامبراضافه می
اموری نظیر گرفتن ، هدفشان از شرکت در جهاد و هجرت به سوی جنگ، از مبارزان و مجاهدان

تذکر دادند هر فردی  رغنائم و اسیران و کسب آوازه و شهرت در هنگام پیروزی است. پیامب
اگـر ، خواه آن هدف دنیـوی باشـد یـا اخـروی، پروراندرسد که در قلب خود میبه همان هدفی می
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 :ش1195، در آخـرت اجـری نـدارد)فیض کاشـانی، فردی هدفش رسیدن به امور دنیـوی باشـد
 (. 115 :ش1131، میرجلیلی، 199 – 7/195

 ب( فضای صدور

آمدند و در مورد سخنان هشام بـن سـالم و  ه گروهی نزد ائمهدر چند روایت وارد شده است ک
نظریه جسم بودن خـدا ، در پاسخ حکم مبنی بر جسم بودن خدا سؤال نمودند. ائمههشام بن

 را رد کردند. در این روایات نظریه جسم داشتن خداوند به این دو نفر نسبت داده شده است.
و بالاتر از آن اسـت کـه قائـل بـه جسـم داشـتن فرماید: مقام و منزلت هر دمرحوم فیض می

گاهی ، سرّش آن است که یاران ائمه، خداوند باشند. نسبتی که در این روایات به این دو داده شده
هـای عـادی قابـل درک نبـود. لـذا کردنـد کـه بـرای انسـانسخنان خود را با رمزهـایی بیـان مـی

کـلام آنهـا داشـتند و آنهـا را بـه تجسـیم یـا برداشت نادرسـتی از ، شنوندگان در اثر سوء فهم خود
دادنـد در حـالی کـه حقیقـت نداشـت. بنـابراین ظـاهر ایـن روایات)نسـبت قـول تصویر نسبت مـی

جسمیت به هشامین( قابل قبول نیست. توجه به شخصیت هشـام بـن سـالم و هشـام بـن حکـم 
 .(111 و 1/112 :1195، )فیض کاشانیکندمی صحت کلام فیض را ثابت

 التفات و به کارگیری سیاق حدیث -5-9

 ای به شرح ذیل است:سیاق در لغت و اصطلاح دارای معانی
، گرفته شده است و به معنای نزع و کنـده شـدن)فراهیدی« س و ق»سیاق در لغت از ریشه 

، تتاب  و پی در پی)جـوهری، (۲/351:ق1729، راندن شتر)ابن درید الازدی، (5/112:ق1717
ــ۴/1713 :ق1119 ــارس( و حَ ــیء)ابن ف ــری در 713: ق1713، دو الش ــت؛ زمخش ــده اس ( آم

دهــد و آن را نظــم و ســیاق را بــه طــور مســتقیم بــا حــدیث و ســخن پیونــد می« اســاس البلاغــه»
 (.۹۱۴: کند)زمخشریپیوستگی معنا می

 :ش1191، رانـدن چارپایـان)معین، روش و طریقـه، در زبان فارسی سیاق به معنای اسلوب
( معنـا شـده 21/171 :ش1111، ن مَهـر و کـابین و دسـتِ پیمان)دهخـداو همننی، (2/1191

 است.

سیاق در اصطلاح همان جهت خاص کلام است که موجب ارتبـاب و اتصـال صـدر و ذیـل و 
دهد و بـه واسـطه آن اهـداف تعـابیر شود و مسیر کلام را در جهت خاصی قرار میمیانه کلام می

گردد که عابیر مفرد یا به صورت جمله باشد و آشکار میگردد؛ چه این توارده در کلام مشخص می
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وجه استعمال تعابیر حقیقی است یا مجازی. بدین جهت لازم است اهتمام عظیمی بـدان شـود و 
 (.1/11 :1721، )معرفتدر هیچ حالی تغافل از آن شایسته نیست

ای از وعـهآورد که: سیاق ساختاری کلی است که بر مجمشهید مطهری در تعریف سیاق می
 (.15/313 :ش1111، گذارد)مطهریها و کلمات سایه افکنده و بر معنای آنها اثر میجمله

هایی که مرحوم فیض در وافی از به جهت روشن شدن هر چه بهتر مطلب به دو مورد از نمونه
 شود:می آنها اشاره، نمایدآنها به عنوان شاهد مثالی برای استفاده از سیاق ذکر می

لِ »روایت شده است:  ر حدیثی از امام صادقالف( د سم مُ هُـوَ یإنّ الإسلامَ هوَ التّسلیمُ وَ التَّ
دِ یقِ ینُ وَ الم یقِ یالم  صم دِ ینُ هُوَ التَّ صم دَاءُ. إنّ المـؤمنَ لـم یقُ وَ التَّ

َ دَاءُ وَ الم
َ ـرَارُ هُـوَ الم

م
ق ِ

ـرَارُ وَ الإم
م
ق ِ

قُ هُوَ الإم
هِ فأخَذَهُ. إن المؤمنَ یُری یَقینُهُ فی عَملِهِ.یأخذم دینَهُ عن رَأیِهِ و لکن أتا  «هُ مِن رَبِّ

: مـراد از اسـلام در ایـن حـدیث ایمـان کند کهبیان می ملا محسن در ذیل این روایتمرحوم 
إنّ »فرمودنــد:  اســت کــه اخــص از اســلام اســت. شــاهد آن دنبالــه روایــت اســت کــه امــام

  .(7/172 :ش1195، یفیض کاشان«)إنّ المؤمنَ...»و « المؤمنَ...
چهـار احتمـال ، مـدهآ و در خصوص حدیثی که در این مـورد، ایمان درجات بارهدر ایشان ب( 

و من تأمل فی تتمـه »گزیند. را برمی از این چهار وجه معنایی دوم موردده و نموذکر  را آن یمعنای
هـای علاوه بـر جملـه - الحدیث ایضاً حقّ التإمل یظهر له أنه )الإحتمال الثانی( المراد؛ کسی که

 همـان مـراد امـام، شـود کـه احتمـال دومبرایش روشن مـی، در بقیه حدیث دقت کند -فوق
 .(129:همان«)است

 خانواده حدیث  بهتوجه  -5-4

یکی از امور مهم و اساسی در فهم هرچه بهتر مراد حدیث جم  نمودن روایات هم موضوع اسـت 
تمامی ، دیث اشتهار دارد. خانواده حدیث در درجه و نگاه اولالحدیث از آن به خانواده حکه در فقه

روایاتی است که در همان یک موضوع حدیث وارد شده و معمولا در یک یا چند باب نزدیـک بهـم 
قرار دارند و در درجه بعد کلیه روایاتی است که از جهتی با حدیث اصلی در ارتباب بوده و توضیحی 

 رند. بر اصل یا اجزای حدیث در بردا
، هـاآن نیمتـر مه و انـدکـلام نـوع از بیشـتر منفصـل هـاینهیقر معتقدند ، برخی پژوهشگران

 معصومهمان  از خواه دارند؛ ارتباب هستیم آن فهم صدد در که یاصل تیروا با که است یثیاحاد

 همـه، شـیعه یکلامـ اعتقـاد بـر بنـا رایز  گر؛ید یامام از ای باشد شده صادر یاصل ثیحد ندهیگو
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 یاصـل ثیحـد بـا، ثیـاحاد نیا .است کرده تراوش منب  کی از آنان علم و واحدند ینور  ماناما
 اندمعار  و ناسخ و گاه شارح و، مبیّن و مقیّد و مخصّص گاه دارند؛ متفاوت و متعدد ییاهرابطه

بـه نظـر  هسـتند. هممعنا و مضمونهم ما فهم مورد و یاصل ثیحد با گاه، مهمتر از همه اینها و
 نیا بر .است یمحور  موضوع کی به آنها نظر داشتن، ثیاحاد نیا یاصل اشتراک وجه، ن گروهای

 و کرده جدا معار  و ناسخ ثیاحاد از را گریکدی با مرتبط مضمون وهم ثیاحاد توانیم، اساس
 :ش1131، مسـعودینامیـد )ر.ک: « ثیحـد خـانواده»را  آنها، نوساخته اصطلاح کی اساس بر

  (.117و 111
، گریکـدی بـا آنـان یاهـگفتـه پیوند و ائمه سخنان میان ینگهماه اصل اساس بر، ز این روا

 از ییهـاقطعـه چیـنش، مضمونهم ثیاحاد دادن قرار هم کنار و افتنی که گفت چنین توانیم

 و سـیما به، خود درست و یواقع گاهیجا در قطعه هر نشاندن با که، است نامشخص ریتصو کی
 افتنیـ، مضـمونهـم ثیـاحاد یابیـباز  در، اساس نیا بر .میشویم ترکینزد ریتصو نهایی ینما

 اجمال و، تقیید و اطلاق، تعمیم و تخصیص هایرابطه از یکی ما نظر مورد ثیحد با که یثیاحاد

 (.117:)همان است یضرور  دارند را تبیین و
 از التفات مرحوم فیض به خانواده حدیث:ای همونن

مَن لم یصلِّ م  امامٍ فی »درباره نماز عید فطر و قربان آمده است:  اقردر روایتی از امام ب
ظاهر روایت آن است که اگر کسی بـه نمـاز جماعـت عیـد «. جماعهٍ فلا صلاهَ لهُ و لا قضاءَ علیهَ 

دیگر نماز عید به صورت فرادی بـرای او مشـروع نیسـت و نبایـد بـه صـورت فـرادی آن را ، نرسید
فرماید: مراد از روایت آن است که دیگـر نمـاز عیـد بـر او واجـب حوم فیض میبرگزار کند. ولی مر 

نه اینکـه دیگـر نمـاز ، اگر چه مستحب است به صورت فرادی خودش نماز عید را بخواند، نیست
-مـی را شاهدی بـر سـخن خـود .. آن گاه روایت امام صادق.عید بر او مشروع و جایز نباشد؛

یتَ وحـدَکَ فـلا بـأسَ؛ نمـاز »آنجا که امام فرمود: ، گیرد  م  إمامٍ فإنم صَلَّ
ّ

لا صلاهَ فی عیدینِ الا
شود؛ ولی اگـر بـه صـورت فـرادی هـم برگـزار کنـی جـایز عید فطر و قربان به جماعت برگزار می

این بخـش از حـدیث امـام ، مرحوم فیض (.1239و  1/1253 :ش1195، فیض کاشانی«)است
یتَ وحدَکَ فلا بأ» صادق اگر فرد به صورت فرادی و تنهایی نمـاز بگـزارد جـایز «)سَ فإنم صَلَّ

  است و حرجی بر او نیست( را شاهدی بر مدعای خود گرفته است.
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 گیرینتیجه
آیـد اولًا ایـن اسـت کـه آمـوختن بدست می، ای که از مجموع مطالب مطرح شدهبارزترین نتیجه

گاهی و اشراف به مبانی فقه پوشالی که راوی حدیث را به ورطه کاری است ، الحدیثحدیث بدون آ
محسـن فـیض مرحـوم مـلا، سـنگ شـیعهکشاند و ثانیاً عالم و عارف وارسـته و گـرانضلالت می

الاطـراف و خـاص بـه نگـاهی جـام ، به دلیل دارا بودن ابعاد مختلـف علمـی و معرفتـی، کاشانی
-فقـه ی وی درهـاو موشـکافی مباحث مختلف دین و بالاخص حدیث داشته کـه ایـن تیـز بینـی

ای به گونه ؛های بعد مبدل نموده استی دوران خویش و کم نظیر در دورهاو را به یگانه، الحدیث
الحدیث سخن فقه نقد و بررسی آن و، که از زمان وفات این بزرگ مرد تا به امروز چناننه از حدیث

. مرحـوم ملامحسـن مناگزیر از حضور بر سر خوان پر برکت ایشان هستی، و مطلبی در میان باشد
در موارد ای داشته و ویژه فیض به ریشه لغوی و معنای اصطلاحی مفردات و لغات حدیث التفات

. وی بـا نمـودشد را به درستی معنا میبسیاری معانی بعضاً اشتباهی که از معنای لغات حدیث می
بـه مـواردی از  رسـاند. در موضـ  بعـدیاین بحـث را بـه اوج مـی« بیان»آوردن مدخلی به عنوان 

توسط ایشـان اشـاره شـده اسـت. در ذیـل ایـن مطالـب از « سبب و فضای حاکم بر صدور روایت»
جایگـاه مـتن و سـند »سخن رفته و سرس به بحـث مهـم « سیاق حدیث»التزام مرحوم فیض به 

  زده شده است.« خانواده حدیث»پرداخته و در پایان گریزی به لزوم توجه به « حدیث
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